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مذاکرات زلسنکی در ترکیه
 اســتیو ویتکاف، فرســتاده ویژه ایالات 
متحده و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور 
اوکراین برای رایزنی درباره تازه ترین تحولات 
مرتبط بــا جنــگ اوکراین به ترکیه ســفر 
کرده انــد و این بخشــی از تلاش هماهنگ 
واشنگتن - کی یف برای احیای مذاکرات و 
ارائه ابتکارهای دیپلماتیک جدید است. این 
سفر پس از سفر زلنسکی به اسپانیا انجام 
می شود و با تلاش های اوکراین برای احیای 
مذاکــرات و ارائــه راه حل هــای جدید به 
شرکای بین المللی اش همسو است. منابع 
ترکیه ای تأیید کردند که استیو ویتکاف امروز 
برای شرکت در مذاکرات برنامه ریزی شده با 
ولودیمیر زلنســکی به ترکیه سفر خواهد 
کرد. ایــن گفت وگوهای دیپلماتیک پس از 
سفر زلنسکی به اســپانیا انجام می شود و 
اســتراتژی اوکراین برای احیــای مذاکرات 
در جبهه بین المللی را برجســته می کند. 
زلنســکی پیش تر اظهار داشت که اوکراین 
در حال آماده ســازی پیشنهادهای جدیدی 
برای ارائه به شــرکای خود است که هدف 
آن تقویــت روابــط دیپلماتیــک و یافتــن 
راه حل هایی برای چالش های جاری است.

در همین حــال، خبرگزاری فرانســه 
گزارش داد ولودیمیر زلنســکی می گوید 
که به ترکیه سفر خواهد کرد تا مذاکرات 
صلــح را «تجدید حیات» کــرده و تبادل 
اسرای جنگی با روســیه را از سر بگیرد. 
زلنسکی در شــبکه های اجتماعی گفت: 
«مــا در حال آماده ســازی بــرای تجدید 
حیــات مذاکرات هســتیم و راه حل هایی 
را تدویــن کرده ایم که به شــرکای خود 
پیشــنهاد خواهیم داد. مــا همچنین در 
تــلاش برای از ســرگیری تبادل اســرای 
بازگردانــدن اســرای جنگی  و  جنگــی 
خود به خانه هســتیم». در همین حال، 
فرســتاده ویژه دولت روسیه گفت مسکو 
و واشــنگتن امکان اجرای دور دیگری از 
تبادل زندانی را مورد بحث قرار داده اند. 
«کیریل دیمیتریف»، فرستاده ویژه دولت 
روســیه در گفت وگوی تلفنی بــا وبگاه 
آمریکایی «آکســیوس» بیــان کرد: «من 
با برخی مقام هــای آمریکایی و اعضای 
تیــم ترامپ دربــاره برخی مســائلی که 
ماهیــت انســانی دارند نظیــر تبادلات 
احتمالــی زندانی هــا گفت وگــو کردم». 
بنابر روایت ایســنا، به نوشــته آکسیوس 
یک مقام آمریکایــی این موضوع را تأیید 
کــرده و گفت طــرف آمریکایــی پذیرای 
پیشــنهادات اســت اما متذکر شــد که 
هنوز هیچ برنامــه قریب الوقوعی وجود 
نــدارد. دســت کم هشــت آمریکایی در 
زندان های روسیه به سر می برند. «دونالد 
ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا بازگرداندن 
زندانی های آمریکایی به خانه را به عنوان 
یک اولویت خود اعــلام کرده و برگزاری 
دور دیگــری از تبــادل زندانیان می تواند 
به روند بهبود روابط دولت های مســکو 
و واشــنگتن به رغم تنش هایشان بر سر 
اوکرایــن کمک کند. یــک منبع مطلع به 
این موضوع گفت: «روسیه امیدوار است 
با یک تبادل زندانی دیگر با آمریکا حسن 
نیت را نشــان داده و اعتماد بیشتری بین 
این کشــورها برقرار کند». مســئله تبادل 
بالقوه زندانیان یکی از مسائل دستور کار 
ســفر دیمیتریف به آمریکا در تاریخ ۲۴-
۲۶ اکتبر بــود. دیمیتریف رئیس صندوق 
ثروت حاکمیتی روســیه بوده و همچنین 
در حوزه دیپلماسی مرتبط با اوکراین نیز 

ایفای نقش کرده است.

چرخه بحران و فساد در نظام بانکی
به این هیئت صد روز برای ارائه گزارشــی کامل و شش ماه برای توقف 
رونــد زیان دهی فرصت داده شــده اســت. این اقدام مثبــت، هرچند 
دیرهنگام، در راستای حفظ منافع ســپرده گذاران و جلوگیری از بحران 
بانکی صورت گرفت. نکته اساســی در اینجا بررسی چرایی وقوع چنین 
پدیده هایی و مقایســه با موارد مشــابه مانند بانک آینده و یافتــن راه حل هایی برای 
جلوگیری از تکرار آن در نظام بانکی اســت. یکــی از علل مهم وقوع این بحران ها، 
عملکرد ضعیف نهاد نظارتی یعنی بانک مرکزی اســت. بانک مرکزی تحت فشــار 
مقامات دولتی و غیردولتی و...، همانند ورشکســتگی مؤسســات اعتباری در سال 
۱۳۹۷ یا ادغام های متعدد ســالیان پیش، عملا تــا زمان وقوع بحران توان نظارت و 
کنترل شــفاف این مؤسسات را ندارد. بخشــی از این ناتوانی ناشی از ساختار قانونی 
وابســتگی بانک مرکزی به دولت و بخشــی دیگر تحت تأثیر شــبکه های ذی نفوذ 
است. بنابراین راه حل، اصلاح ساختاری است و صرفا استقلال بانک مرکزی از دولت 
کافی نیســت. برای درک این نکته باید نهادهای پشتیبان بانک آینده، مؤسسه ملل، 
مؤسسات ورشکسته سالیان پیش یا مؤسســات ادغام شده مورد بررسی قرار گیرند. 
در نتیجــه، راه حل جلوگیــری از تکرار ناترازی ها و تخلفات نظــام بانکی، ترکیبی از 
اصلاحات نهادی و نظارت سخت گیرانه است. الزام بانک ها به اجرای کامل مقررات 
کفایت ســرمایه و نسبت های نظارتی کمیته بازل، موجب مدیریت بهینه نقدینگی و 
ریسک توسط بانک ها و شفافیت ترازنامه ها خواهد شد. بانک ها باید به انتشار شفاف 
صورت های مالی واقعی و حسابرســی مستقل، به دور از هرگونه پنهان کاری، ملزم 
شــوند. یکی از مهم ترین عوامل ناترازی بانک آینده و مؤسسه ملل، بنگاه داری بوده 
است. بنگاه داری خروج از رســالت اصلی بانک داری است و معلول شرایط خاص 
کشور محسوب می شود و خود نیاز به بررسی مستقل دارد. بانک مرکزی باید بانک ها 
را از ســرمایه گذاری در املاک و پروژه های غیرمولد منع کند. تجربه کشورهای دیگر 
نشــان می دهد که ورود بانک ها به حوزه های غیرمولــد، نه تنها بازدهی پایدار ندارد 
بلکه ریســک سیســتمیک را افزایش می دهد. یکی از ابهامــات مهم پس از تغییر 
هیئت مدیره مؤسســه ملل، چگونگی مواجهه با معضل ناترازی این مؤسسه است. 
در قدم نخســت، افزایش ســرمایه، فروش دارایی های مازاد یا جذب ســرمایه گذار 
جدید ممکن است به تدریج زیان انباشته را تسویه کند؛ مسئولیتی که به هیئت مدیره 
جدید واگذار شده است. به دلیل عدم شفافیت در دارایی های این مؤسسه نمی توان 
دربــاره امکان پذیری این راهکار اظهار نظر قطعی کرد. اما در صورت عدم موفقیت، 
همانند بانک آینده، راه حل ادغام با بانک های ســالم مطرح خواهد شد؛ راه حلی که 
در عمل هزینه ناکارآمدی عملکرد ضعیف بانک مرکزی، فســاد درون نظام بانکی و 
رانت محوربودن آن را بر دوش مردم خواهد گذاشت. از منظر اقتصاد سیاسی، ناترازی 
بانک آینده و مؤسسه ملل صرفا یک خطای مدیریتی نیست. این مؤسسات تحت نفوذ 
شبکه های سیاسی و اقتصادی بوده اند که از آنها برای تأمین مالی پروژه های خاص 
اســتفاده می شده است. این ســاختار مانع انجام اصلاحات و اجرای مقررات شده و 
بانک ها و مؤسســات را به بازوی مالی پروژه های گروه های خاص تبدیل کرده است. 
بنابراین، اصلاح پایدار نیازمند بازســازی نهادی بانک مرکزی، بازطراحی نظام بانکی 
و اصلاحات سیاسی–اقتصادی است. بدون چنین اصلاحات بنیادینی، هرگونه اقدام 

مقطعی صرفا مسکّن خواهد بود و بحران های مشابه در آینده تکرار خواهند شد.

انقلاب حقوقی  در تفکر برنامه ریزی
ســؤال بزرگ این اســت که چرا با وجود قوانین فراوانــی مانند قوانین  

پنج ساله توسعه و قوانین بودجه و قوانین پرشمار دیگر که می خواستند 
باغی سرســبز و شکوفا را نشان دهند، کاری از پیش نرفت و حتی اینک 
با انباشــت انواع مشکلات و کمبودها و نقایص، کشور در حلقه چندین 
بحران بزرگ محصور است؟ سال هاست که جامعه مدنی و دانایان رشته های مختلف 
برای پاسخ به این سؤال بزرگ و بنیادی تلاش می کنند، اما دستگاه حکمرانی تلاشی 
برای پاســخ به این سؤال ندارد. سهل اســت که اصلا صورت مسئله را قبول ندارد. 
دســتگاه های مسئول، از جمله سازمان برنامه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و 
مجلس با تصلب بر روش های شکست خورده توان سازماندهی حقوقی کشور را از 
دست داده است. نظام سیاسی ایران در برخورد با مشکلات معمولا دست به تغییر 
مکرر قوانین و انبوه سازی قانون می زند، مدیران را جابه جا می کند، سازمان های جدید 
می سازد و شوراهای متعدد خلق می کند. این نحوه رفتار مشکلات را بغرنج تر می کند، 
دولت را بیشتر در چاقی مفرط فرو می برد و همه توانایی ها و منابع مادی کشور را در 
حلقه بسته بحران های پیش رونده مضمحل می کند. فساد یکی از بدترین عارضه های 
سیاست و اقتصاد و فرهنگ کشور است و نقش مخربی در پیشبرد اهداف برنامه ها 
و نظام قانون گذاری دارد، اما اشــکال اصلی نظــام قانون گذاری و نظام برنامه ریزی 
کشور است. مسئله اصلی این است که قانون گذاری و برنامه ریزی ایران نه براساس 
واقعیت ها، بلکه براساس تخیلات ذهنی انجام می شود. قانون گذاری و برنامه ریزی 
در عالــم خیال نمی توانــد به نیازهای واقعی روی زمین پاســخ دهد. واقعیت های 
اجتماعــی، میزان توانایی مدیران، ضرورت های اقتصادی، میزان مقبولیت بین مردم 
و گروه هــای صنفی، هماهنگی با مجموعــه قوانین و مقــررات، در قانون گذاری و 
برنامه ریزی نادیده گرفته می شوند. دولت و مجلس برای بیرون کشیدن کشور از دام 
بحران ها باید این پرسش را جدی بگیرند و پاسخ آن را بیابند که نقص ها و ایراداتی در 
نظام قانون گذاری و برنامه ریزی ایران وجود دارد که موجب شده اند قوانین و برنامه ها 
شکست خورده و محقق نشوند؟ تا زمانی که نظام سیاسی این پرسش را جدی نگیرد 
و برای آن پاســخ علمی و درست پیدا نکند، نمی تواند به برنامه های مؤثر برای حل 
بحران ها و احیای روند توســعه کشور برســد. نظام برنامه ریزی و قانون گذاری ایران 
نیازمند یک انقلاب حقوقی است. تغییری اصولی با ضرورتی حیاتی که براساس آن 
برنامه ها و مقررات پا روی زمین بگذارند، از خیال پردازی های ذهنی دست بردارند و 

واقعیت ها را قربانی تخیلات خود نکنند.
ده بار از آن راه بدان خانه برفتید

یک بار از این خانه بر این بام برآیید

  پارادوکس مذاکره و دیپلماسی اجبار
امیدوارم این گفته وزیر خارجه که ایران غنی ســازی نمی کند، ارســال 
ســیگنال به طرف مقابل نباشــد که ما به شرط نخست او که همانا به 
صفر رساندن غنی سازی است، تمکین کرده ایم و برای گفت وگو راجع به 
دو مورد بعدی آماده ایم. راقم این ســطور نمی داند که اگر این برداشت 
از گفته رئیس دستگاه دیپلماسی درست باشد، آیا او آن دو مورد راهکار دیگر را هم 
بررسی کرده است یا نه، در صورت منفی بودن پاسخ، ترک فعلی صورت گرفته که ما 
را می تواند ناچار به پذیرش بدترین سناریوی ممکن کند! فقط یک قلم، یادمان باشد 
که فاصله دورترین و نزدیک ترین نقاط سرزمین یک میلیون و ۶۴۸ هزار کیلومتری مان 
بیش از دو هزار کیلومتر اســت. کوتاه کردن برد موشک ها (البته اگر نابودی آن، که 
روبیو خواســتار اســت، منتفی باشــد) ما را از دفاع در برابر حمله نظامی خارجی 
به کشــورمان محروم می کند. این به آن دلیل اســت که برد کوتاه شده بخش های 
عمده ای از خاک کشــورمان را پوشش نمی دهد و می تواند موجب پیروزی دشمن 
متجاوز و از دســت رفتن بخشــی از خاک ایران عزیز شود. سخن کوتاه، می دانم که 
مفاد این یادداشــت به مذاق هایی خوش نمی آید و شــاید درشــت گویی هایی هم 
به دنبال داشــته باشد، اما آنچه مهم اســت، بیان ناب و شفاف واقعیات است که 
ملکوک به کوچک ترین سوگیری و ملاحظه کاری و محافظه کاری و به حاشیه بردن 
منافع ملی نیست. مخلص کلام نگارنده این است که آقایان اگر وضع کشور را چنان 
نگران کننده و بحرانی می دانید که باید به تســلیم هم رضایت داد، که خب همان 
ناگزینه دیپلماسی اجبار را در پیش بگیرید. شاید کشور از این دوران سرگردانی رهایی 
یابد و موجب فرجی شود. اما اگر اوضاع چنین وخیم نیست، باید به فکر دو راهکار 

ذکر شده دیگر بود؛ هر چند البته وقت گیرتر، سنگین تر و سخت تر است.

یادداشت

گواهی موقت پایان تحصیلات   به 
شماره شناسنامه و شماره ملی  ۰۰۱۱۰۳۲۴۸۰ صادره از تهران ، در 

مقطع کارشناسی رشته نمایش گرایش کارگردانی صادره از دانشگاه 
سوره به شماره  ۴۵۳۶/ص/۹۵/۴۳۴ و تاریخ ۹۵/۱۲/۱۶ مفقود شده 
و فاقد اعتبار قانونی می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را 

به دانشگاه سوره واقع در خیابان آزادی ارسال نماید .

بدینوسیله از تمامی اعضای پیوسته انجمن علمی شنوایی شناسی ایران جهت 
حضور در مجمع عمومی عادی نوبت دوم انجمن که در روز پنجشنبه مورخ 

۱٤۰٤/۰۹/۲۷ (بیست و هفتم آذر ماه سال جاری) از ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۳:۰۰ 
در محل سالن همایش های غرضی بیمارستان میلاد به آدرس: تهران، بزرگراه 

همت، جنب برج میلاد برگزار می شود، دعوت بعمل می آید.
۱.گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس انجمن ۲.ارایه ترازنامه 
مالی انجمن۳ .تعیین حق عضویت سال ۱٤۰٥ ٤.سایر مواردی که در صلاحیت 

مجمع عمومی عادی می باشد.

 شرق: شورای امنیت سازمان ملل طرح صلح رئیس جمهور آمریکا 
برای غزه را تصویب و مجوز اعزام نیروهای بین المللی را صادر کرد؛ 
اقدامی که با رأی ممتنع روســیه و چین همراه بود اما راه را برای 
فاز دوم طرح ترامپ و خلع سلاح حماس باز کرد، هرچند ابهامات 
اجرایی و شــکاف های عمیق میان واشنگتن و تل آویو بر سر آینده 
غزه همچنان پابرجاست. اما واقعیت میدانی همچنان خود را به 
رخ می کشد: چگونه می توان گروهی را که سرسختانه با قیمومیت 
بین المللی مخالف است، بدون جنگی تازه خلع سلاح کرد؟ دونالد 
ترامپ در پلتفرم تروث سوشــال، این رأی گیری را «باورنکردنی» و 
لحظه ای با ابعاد تاریخی خواند و مدعی شد که این اتفاق به صلح 
بیشــتر در سراسر جهان منجر خواهد شــد. او از همه کشورهای 
درگیر تشکر کرد و گفت تصویب «هیئت صلح» به رهبری شخص 
او، به عنوان یکی از بزرگ ترین تأییدیه ها در تاریخ سازمان ملل ثبت 
خواهد شد. این حرکت، گام بعدی برای آتش بس شکننده در غزه 
و تلاش ها برای ترسیم آینده این منطقه پس از دو سال جنگ میان 
اسرائیل و حماس محسوب می شود. کشورهای عربی و مسلمان 
که برای تأمین نیروی این ارتش بین المللی ابراز تمایل کرده بودند، 
پیش تر سیگنال داده بودند که مجوز شورای امنیت برای مشارکت 
 (ISF) آنها ضروری است. مسئولیت های نیروی تثبیت بین المللی
شــامل نظارت بر مرزها، تأمین امنیت و غیرنظامی ســازی منطقه 
خواهــد بود و مجــوز این نیرو و هیئت صلح تا پایان ســال ۲۰۲۷ 
اعتبار دارد. مایک والتز، ســفیر آمریکا در سازمان ملل، این اقدام را 
تاریخی و سازنده خواند و افزود که این مصوبه مسیر جدیدی را در 
خاورمیانه ترسیم خواهد کرد. او مدعی شد که قطع نامه امروز گام 
مهم دیگری به سوی غزه ای باثبات است که بتواند شکوفا شود و 
محیطی که به اسرائیل اجازه دهد در امنیت زندگی کند. آقای والتز 

تأکید کرد که این قطع نامه «فقط آغاز راه است».

باج دهی واشنگتن به لابی عربی
در طــول دو هفتــه مذاکرات فشــرده، کشــورهای عربی به 
آمریکا فشــار آوردند تا زبان قطع نامه را در مورد تعیین سرنوشت 
فلســطینیان تقویت کنــد. آمریکا زبان متن را تغییــر داد تا بگوید 
پس از اینکه تشــکیلات خودگردان فلسطین -که در حال حاضر 
بخش هایی از کرانه باختری را اداره می کند- اصلاحات انجام دهد 
و نوار غزه توسعه یابد، «شرایط ممکن است نهایتا برای یک مسیر 
معتبر به ســمت تعیین سرنوشت و تشکیل دولت فلسطین مهیا 
شود». در این قطع نامه اضافه شده که ایالات متحده گفت وگویی 
را بین اســرائیل و فلســطینیان برقرار خواهد کرد تا بر سر یک افق 
سیاســی برای همزیستی مســالمت آمیز و مرفه توافق کنند. این 
ادبیات خشم بنیامین نتانیاهو را برانگیخت که متعهد شده بود با 
هر تلاشی برای تشکیل دولت فلسطینی مخالفت کند. نخست وزیر 

اســرائیل مدت هاست ادعا می کند که ایجاد یک دولت فلسطینی 
پاداشی به حماس خواهد بود و نهایتا به تشکیل یک دولت بزرگ تر 
تحــت اداره حماس در مرزهای اســرائیل منجر می شــود. کلید 
تصویب این قطع نامه، حمایت کشــورهای عربی و مســلمان بود 
که برای آتش بس فشــار می آوردند و پتانسیل مشارکت در نیروی 
بین المللی را داشتند. نمایندگی آمریکا در سازمان ملل روز جمعه 
بیانیه ای مشــترک با قطر، مصر، امارات متحده عربی، عربســتان 
ســعودی، اندونزی، پاکستان، اردن و ترکیه منتشر کرد که خواستار 

«تصویب سریع» پیشنهاد ترامپ شده بودند.

پارادوکس امنیت و عفو
یکی از سؤالات بزرگ پیش رو این است که چگونه باید حماس 
را خلع ســلاح کرد، در حالی که این گروه خلع ســلاح را به طور 
کامل نپذیرفته اســت؟ حمایت سازمان ملل از این طرح، استفاده 
از «تمــام اقدامــات لازم برای اجرای مأموریت نیــروی تثبیت» را 
مطابق با قوانین بین المللــی، از جمله نیروی نظامی، مجاز کرده 
است. طبق قطع نامه، هم زمان با اینکه نیروی بین المللی کنترل را 
به دست می گیرد و ثبات را به منطقه می آورد، نیروهای اسرائیلی 
بر اســاس «اســتانداردها، نقاط عطف و جدول های زمانی مرتبط 
با غیرنظامی ســازی» از غزه خارج خواهند شــد. این جدول های 
زمانی باید توســط نیروی تثبیــت، نیروهای اســرائیلی، آمریکا و 
تضمین کنندگان آتش بس توافق شــود. بنیامیــن نتانیاهو پس از 
تأیید طرح ترامپ توســط شورای امنیت، خواستار اخراج حماس 
از منطقه شــد؛ طرحی که به این گروه فلســطینی پیشــنهاد عفو 
می دهد. نتانیاهو در جریان سفر اواخر سپتامبر به کاخ سفید علنا 
از این طرح حمایت کرده بود. با این حال، اظهارات اخیر او نشــان 
می دهد که اختلافات با ایالات متحده در مورد مسیر پیش رو وجود 

دارد. حماس نیز به بخش هایی از این طرح اعتراض کرده اســت. 
دیپلمات ها در محافل خصوصی می گویند  مواضع سرسختانه در 
هر دو طرف اسرائیلی و حماس، پیشبرد طرحی را که فاقد جداول 
زمانی مشخص یا مکانیسم های اجرایی است، دشوار کرده است. 
با این حال، این طرح حمایت بین المللی قوی دریافت کرده است. 
وقتی از ســخنگوی نخست وزیر اسرائیل پرســیده شد که منظور 
از اخراج حماس چیســت، او گفت  ایــن به معنای «تضمین عدم 
حضــور حماس در غزه همان طور کــه در طرح ۲۰ ماده ای آمده و 
اینکه حماس هیچ توانایی برای حکومت بر مردم فلسطین در نوار 

غزه نداشته باشد» است.

شکاف میان متن طرح و تفسیر تل آویو
طرح ۲۰ ماده ای ترامپ شامل بندی است که می گوید اعضای 
حماس «که به همزیستی مسالمت آمیز متعهد شوند و سلاح های 
خود را تحویل دهند، مورد عفو قرار خواهند گرفت» و به اعضایی 
که مایل به ترک منطقه باشند، گذرگاه امن به کشورهای ثالث داده 
خواهد شــد. بند دیگری می گوید حماس موافقت خواهد کرد که 
هیچ نقشی در حکمرانی غزه نداشته باشد. هیچ بندی وجود ندارد 
که صراحتا خواســتار انحلال یا ترک غزه توسط این گروه باشد. این 
طرح می گوید اصلاحات در تشکیلات خودگردان مستقر در کرانه 
باختری ممکن اســت نهایتا شــرایط را «برای یک مسیر معتبر به 
ســمت تعیین سرنوشت و دولت فلســطین» فراهم کند. پیش از 
رأی گیری سازمان ملل، نتانیاهو پس از اعتراضات متحدان ائتلاف 
راست خود نســبت به بیانیه ای با حمایت آمریکا که نشان دهنده 
حمایت از مسیری به سوی استقلال فلسطین بود، گفت که اسرائیل 
همچنان مخالف تشکیل دولت فلسطین است. نتانیاهو همچنین با 

هرگونه دخالت تشکیلات خودگردان در غزه مخالف است. 

تصویب قطع نامه رئیس جمهور آمریکا برای غزه و چالش خلع سلاح حماس

شکاف ترامپ و نتانیاهو

شــرق: انتشــار بیش از ۲۳ هزار ســند مربوط به جفری اپستین، ســرمایه گذار محکوم به 
آزار جنســی کودکان، مکاتبات طولانی لری سامرز با اپســتین را عیان کرده؛ از شوخی های 
جنســیت زده و گپ های سیاســی، تا درخواست مشــاوره عاشــقانه، آن هم سال ها بعد از 
محکومیت جنایی اپستین. لری سامرز، وزیر پیشین خزانه داری آمریکا در دولت بیل کلینتون 
و رئیس پیشــین دانشگاه هاروارد، در بیانیه ای گفته از «اقدامات خود عمیقا شرمسار» است 
و درد و آســیبی را که این رفتارها ایجاد کرده به رســمیت می شناســد. او تأکید کرده تمام 
مســئولیت «تصمیم اشــتباه» خود برای ادامه ارتباط با جفری اپستین را برعهده می گیرد و 
می خواهد برای جبران، روابط خود را بازسازی کند. سامرز اعلام کرده در حالی که تعهدات 
آموزشی خود را ادامه می دهد، از «تعهدات و نقش های عمومی» کناره گیری می کند و این 
عقب نشینی را بخشی از تلاش گسترده تر برای بازسازی اعتماد و ترمیم رابطه با نزدیک ترین 
افراد در زندگی شــخصی خود می داند. او گفته در مقام استاد اقتصاد در دانشگاه هاروارد 
به تدریس ادامه خواهد داد و در ساختار دانشگاهی، فعلا کنار نمی رود. سامرز، که از ۲۰۰۱ 
تا ۲۰۰۶ رئیس دانشگاه هاروارد بود، تحت فشار واکنش ها به اظهاراتش درباره توان علمی 
زنان در رشــته های علوم، از این ســمت کنار گذاشته شــد. او اکنون در مقام استاد اقتصاد 
در هاروارد و مدیر مرکز مســاوَر-رحمانی برای کســب وکار و حکومت در مدرسه کِنِدی این 
دانشگاه فعالیت می کند و هم زمان به عنوان همکار ارشد در اندیشکده چپ گرای سنتر فور 
امریکن پراگرس، ســتون نویس در بلومبرگ و عضو هیئت مدیره شرکت اوپن ای آی شناخته 
می شــود. موج تازه فشارها زمانی شکل گرفت که کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا 
هفته گذشــته بیش از ۲۳ هزار سند درباره پرونده اپستین را منتشر کرد. این مجموعه نشان 
می دهد ســامرز و اپستین طی حدود هفت ســال با هم مکاتبه کرده اند؛ مکاتباتی که حتی 
پس از محکومیت اپســتین در دادگاه ایالتی فلوریدا در ســال ۲۰۰۸ بــه دلیل تهیه کودک 
برای روســپی گری نیز ادامه یافته اســت. این اســناد حاکی از آن است که دو طرف سال ها 
درباره رویدادهای روز، سیاســت و چهره های بلنــدآوازه، از جمله دونالد ترامپ، نامه رد و 
بدل کرده اند و این ارتباط تا یک روز پیش از بازداشــت اپستین در سال ۲۰۱۹ به اتهام جرایم 
جنســی ادامه داشــته است. این ســطح از رفت و آمد، تصویر رابطه ای صمیمی و طولانی 
را نشــان می دهد، نه صرفا آشــنایی گذرا. در بخش دیگری از این پرونده، روشــن شده که 
ســامرز در نوامبر ۲۰۱۸ درباره زندگی عاطفی خود نیز به اپستین رو آورده است. به گزارش 
روزنامه دانشــجویی هاروارد کریمســن، او در ایمیلی از اپستین درباره نحوه نزدیک شدن به 

یک اقتصاددان زن که از او به عنوان «شــاگرد تحت هدایت» یاد کرده، مشورت گرفته است 
و از او کمــک خواســته تا بداند چطور باید این رابطه را پیش ببرد. اســناد نشــان می دهد 
اپستین در پاسخ به این مکاتبات، خود را «وینگ من» سامرز معرفی کرده؛ تعبیری که در زبان 
محاوره ای انگلیسی برای کسی که نقش همراه و پشتیبان را در موقعیت های عاشقانه بازی 
می کند به کار می رود. ســامرز که از ســال ۲۰۰۵ ازدواج کرده، در این ایمیل ها درباره علاقه 

خود به این همکار زن با اپستین دردِدل کرده است.
همان زمــان، روزنامه میامی هرالد تحقیقی مفصل درباره دهه ها آزار جنســی دختران 
خردسال توسط اپستین منتشــر کرد و افکار عمومی آمریکا بیش از گذشته با ابعاد جنایات 
او روبه رو شــد. با این حال، مکاتبات ســامرز و اپستین ادامه یافت و در مارس ۲۰۱۹، اپستین 
در ایمیل دیگری به ســامرز نوشت که فرستادن یادداشــت برای آن زن «بد فرم» است و از 
نظر آداب، گزینه مناســبی محسوب نمی شود. اســناد تازه همچنین نشان می دهد سامرز و 
اپســتین در مکاتبات خود به شــوخی های جنســیت زده درباره هوش زنان نیز پرداخته اند. 
در یکی از پیام ها با تاریخ اکتبر ۲۰۱۷، ســامرز می نویســد: «گفتم که نصف آی کیو در جهان 
متعلق به زنان اســت بدون اینکه اشــاره کنم آنها بیش از ۵۱ درصد جمعیت را تشــکیل 
می دهند». این لحن، حالا در کنار ســابقه اظهارات جنجالی او درباره زنان در علوم، دوباره 
زیر ذره بین قرار گرفته اســت. ابعاد سیاسی پرونده نیز هم زمان پررنگ تر شده است. دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، سامرز و چند چهره شاخص دیگر حزب دموکرات از جمله 
بیل کلینتون، رئیس جمهور سابق این کشور را به خاطر ارتباطات ادعاشده با اپستین «تحت 
تحقیقات» قرار داده است. او که پیش تر رسوایی اپستین را «یک حقه» توصیف می کرد، این 

بار موضع خود را عوض کرده و از جمهوری خواهان خواســته به 
انتشــار کامل اسناد باقی مانده رأی دهند و تأکید کرده «چیزی برای 

پنهان کردن» ندارد.
نمایندگان مجلس در واشــنگتن قرار است سه شنبه طرحی را 
تصویب کنند که دولت ترامپ را ملزم می کند تمام اســناد دولتی 
مربوط به پرونده اپســتین را منتشر کند؛ طرحی که پس از تصویب 
در مجلس نمایندگان، باید در مجلس ســنا نیز بررسی شود. انتشار 
اســناد کمیته نظارت مجلس، زمینه همین فشارها را فراهم کرده 

بود و حالا دامنه آن به نقش سامرز نیز رسیده است.

اسناد کنگره، رابطه ۷ ساله وزیر خزانه داری دولت بیل کلینتون با مجرم جنسی را عیان کرد
دوستی پرهزینه «سامرز» و «اپستین»
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